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سیدمحمد خاتمی، رئیس‏جمهور دولت اصلاحات با صدور بیانیه‏‏ای، 
به تحلیل شرایط حاکم بر کشــور، ناآرامی‏های روزهای گذشته و ارائه 
راهکارهایی بــرای خروج از وضع جاری پرداخت. متن کامل بیانیه از 

این قرار است: 
آنچــه این روزها در میهن عزیزمان ایران می‏گذرد، به غایت دردآور 
و نگران‌کننده اســت. اینک اندوه از دست رفتن جان‌های گرانسنگ 
و جراحت‏هــای جانگداز فرزندان این مرزوبوم، بر رنج حاصل از رشــد 
فزاینده‏ی فقر و تبعیض و فســاد و ناکارآمدی و درماندگی در زندگی و 

تنگ‏تر شدن روزنه امید به آینده، افزوده است.
در جریــان حوادث اخیر ورود خشــونت عریان، صحنــه‏ای را که 
می‏بایست و می‏توانست آغاز مبارکی برای پذیرفتن رسمی حقّ اعتراض 
ملت و احترام به شهروندان و حرمت نهادن به نقد حکومت و گسترش 
گفت‌وگو برای بهبود امور کشــور باشد، به ســرعت عوض کرد. دور از 
انصاف است اگر رفتار مدنی دور از خشونت دولت جناب پزشکیان با 
مردم را در روزهای نخســتین اعتراض‏های مردمی نادیده بگیریم؛ اما 
متأسفانه در رخدادهای پس از آن خشونت و تخریب نقاط مختلفی از 

میهن را فرا گرفت.
اینک در میان جان‌های عزیز ازدست‌رفته و انبوه عظیم شهروندان 
معترض و مستأصل، شاهد بروز فجیع‏ترین و خشن‏ترین صحنه‏های 
انسان‌کشــی، ســوزاندن و قتل فجیع انســان‌ها، خصومت‌آفرینی و 
آتــش زدن و ویران کردن مکان‌های مذهبی و عمومی و امکانات ملی 
و مردمی شده‌ایم. این همه، حکایت از حرکتی سازمان‌یافته و حضور 
گروه‌های آموزش‌دیده و مجهز برای بهره‌گیری سوء از اعتراض به‌حق 
مردم و نگرانی‏ها و نارضایتی‏های انباشته شده قشرهای مختلف مردم- 
به‌ویژه جوانان عزیز، به نفع مقاصد سیاســی خاص- دارد و شگفتا که 
دســتگاه‌های امنیتی به‌رغم اعمال حساســیت‏های فراوان در همه 
سطوح سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، چگونه از ورود امکانات نظامی، 

ارتباطــی و نیز افراد و جریان‌های مخــرب غافل ماندند! باری جریان 
سازمان‌یافته این حوادث، گرچه سربازان خود را عمدتاً از میان فرزندان 
این مرزوبوم گرفته است، ولی با وجود اظهارات صریح مقامات اسرائیلی 
و حمایت آشــکار آمریکا و تهدید به دخالت مســتقیم در وضع امروز و 
آینده کشور، تردیدی در شکل‌گیری یک توطئه بزرگ برنامه‌ریزی‌شده 

علیه همبستگی ملی و یکپارچگی ایران به جا نمی‏گذارد.
داستان هرچه باشــد نتیجه‏ای جز وارد کردن کشــور به ورطه‏ای 
انباشــته از خشــونت و نفرت و اقدامات کور و اتلاف منابع انســانی و 
ملــی ندارد. نباید گذاشــت که این جامعه و ارزش‏هــای آن دوقطبی 
شود تا بدخواهان ملک و ملت بتوانند از شکاف‌ها، تناقضات و حتی 
تفاوت‏ها و اختلافات سوءاستفاده کنند و ایران را به سوی رویارویی‏ها 
و درگیری‏های خسارت‌بار سوق دهند. آنچه مایه تأسف فراوان است، 
عدم درس‌آموزی از حوادث گذشته و فهم خواسته‏ها و نارضایتی‏های 
مردم و از دســت دادن فرصت‏های اصلاح و تغییر از ســوی حاکمیت 
است. اکنون فرصت‏ها کوتاه‌تر، و بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات اجتماعی 
و اقتصادی و سیاســی و انواع نارضایتی‏ها خطرناک‏تر است. اشتباه 
نشود که نه گفتن مردم به بیگانه و دلبستگی آنان به استقلال و تمامیت 
ارضی به معنی رضایت‌شان از وضع موجود و رویکردهای غالب نیست و 

اکثریت مردم از وضعیت امروز ناراضی و از آینده کشور نگران‌اند.
دســت‌هایی در کار است تا چنین وانمود کند که همه چیز خوب 
اســت و اشکال از دولت است و مشکلات از آنجا ناشی می‏شود. البته 
می‏توان به دولت دکتر پزشکیان نقد داشت که چرا نسبت به وعده‏های 
اندکی که داده‌اند و مورد استقبال مردم قرار گرفته است پافشاری ندارد 
و چرا با وجود تفاهم موجود، دیگر مســئولان را قانع به پاسخگویی به 
مــردم و لااقل حمایت عملی از تحقــق وعده‏ها نمی‏کند. یا اینکه آیا 
دستگاه مدیریت اجرایی برای برنامه‌ریزی و انجام مأموریت‏های خطیر 
توانا هست یا خیر؟! ولی همه باید بدانیم و می‏دانیم که علاوه بر تحریم 

سیدمحمد خاتمی در بیانیه‌ای در پی اعتراضات اخیر:

بازگشت به جمهوریت فراموش شده است
و فشارهای بیرونی آنچه وضع کنونی کشور را بد کرده است، بسیاری 
از سیاست‏ها و رویکردهای جاری و اشکالات نهادی و ساختاری است 
که وجود دارد و نارضایتی‏ها و اعتراض‏ها را مزمن و فزاینده کرده است. 
همواره از مردم دم زده می‏شود، ولی اهتمام به خواست مردم و حقوق 
آنان و تأمین زندگی مناسب و امن برای آنان به گونه‏ای که باید و شاید 
وجود ندارد. اکنون ایران و ایرانیان عزیز نه‌تنها در تنگنا بلکه در وضعیت 
بحرانی و خطیری قرار گرفته‌اند؛ بحرانی در‌هم‌تنیده که ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، بین‏المللی و امنیتی پیدا 
کرده است. امروز اعتماد و همبستگی مردم و حکومت و امید به بهبود 
و اصــاح امور، با اصرار بر تداوم و بازســازی رویکردها و رویه‏های غلط 
گذشته و از دست دادن فرصت‏های کم‌هزینه تغییر به سوی فرسایش 

و شکنندگی رفته است.
بازگشت به جمهوریت فراموش شده و اسلامیتی که جمهوریت را 
با همه ابعاد و لوازم آن می‏پذیرد، و توسعه توأم با عدالت را محور و مدار 
سیاســت خارجی و داخلی می‏داند، و منافع ملی مردم و عزت آنان را 
رویکرد اساســی خود قرار می‏دهد، کم‌هزینه‏تریــن و پرفایده‏ترین راه 
برای برون‌رفت از وضعیت نگران‌کننده کنونی است و این امر مستلزم 
تغییرات ساختاری، نهادی و رویکردی در نظام حکمرانی و به رسمیت 
شناختن حقوق اساسی ملت خواهد بود. در این صورت است که توطئه 
بدخواهان بیرونی و درونی نقش بر آب خواهد شد، دردها و درماندگی 
مردم رو به درمان خواهد رفت و شاهد افزایش روزافزون رضایت و اعتماد 
و مشارکت مردم که بنیاد اقتدار و عزت و عظمت کشور است، خواهیم 
بــود. در این روزهای تلخ همدرد و شــریک غم‏هــا و نگرانی‏های همه 
مردم باشیم، خطاهای معرفتی و سیاسی در اداره کشور را به درستی 
بشناسیم و اصلاح کنیم. خشونت را از ذهن‏ها و زبان‏ها بزداییم و عمیقاً 

و عملًا به آینده ایران یکپارچه و توانمند بیاندیشیم.

 واکنش دادستان تهران 
به ادعای لغو احکام اعدام

علــی صالحــی، دادســتان تهــران در واکنــش بــه 
تشــکر ترامپ با ادعای لغو حکم اعــدام ۸۰۰ نفر از 
اغتشاشگران در ایران گفت: »ترامپ همیشه حرف 
مفــت و بی‌جهــت زیاد می‌زنــد، برخورد مــا قاطع، 
بازدازنــده و ســریع اســت.« وی افــزود: »در حــال 
حاضــر تعداد زیــادی از پرونده‌ها منتهــی به صدور 

کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است.«

 تعیین محل تجمعات 
یک ضرورت است

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفت‌وگو 
و  برای تجمعــات  تعیین محلــی  ایلنــا، دربــاره  بــا 
راهپیمایی‌های معترضین در کشور، گفت: »ضرورت و 
تکلیف را قانون اساسی مشخص کرده است. اصل ۲۷ 
قانون اساسی، هرگونه راهپیمایی و تجمع بدون سلاح 
را که مخل نظم نباشــد، مسلحانه نباشد و همچنین 
مخل مبانی اسلام نباشد، مجاز دانسته است.« وی در 
ادامه بیان کرد:»این امر نیاز به قانون دارد، از گذشته 
هم پیگیری‌هایی شده اســت، دولت چهاردهم یکی 
از اقداماتش این بود و دســتوراتی از ناحیه وزیر کشور 
داده شــد کــه لایحه‌ای تنظیــم و به مجلس ارســال 
شود.با پیگیری‌هایی که  اوایل دولت چهاردهم انجام 
گرفت مشــخص شد  دوســتان ما در مجلس شورای 
اســامی طرحی را در همین زمینه آماده کرده‌اند لذا 
تعاملات مشــترکی بین دولت و مجلس انجام شــد.« 
معتمدیان ادامــه داد: »امیدواریم این طرح همانطور 
که در حال بررســی اســت، مراحل قانونی خودش را 
طــی کند؛ چراکه حتمــاً یک ضــرورت اصلی و جزو 
سیاســت‌های دولت چهاردهم اســت کــه این قانون 
نهایی شود.« وی در خصوص کافه‌ها و رستوران‌هایی 
که پلمب شده‌اند و صاحبان این کسب و کارها عنوان 
می‌کنند برای جلوگیری از خسارات احتمالی دست به 
این کار زده‌اند، گفت: »این کار دســتگاه‌های متولی 
دارد. دقیقاً نمی‌دانم چه مواردی اســت اما سیاســت 
دســتگاه‌ها و نهادهــای نظارتی، پلیــس و اصناف بر 
این است که اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد این کار 
انجام‌ شــود؛ صرف باز نکــردن مغازه‌ای قطعاً پلمب 
انجــام نمی‌شــود.« اســتاندار تهران گفــت: »حتماً 
تخلفات محرز بوده اســت و بر اساس قانون صنفی یا 

ضوابط پلمب انجام گرفته است.«

چهره‌ها

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری سواری 
 83509560 شاسی  شماره   1383 مدل   1600 پیکان 
ایران   24 پلاک  شماره   11283056303 موتور  شماره 
924ط 11به‏نام رحیم البو غبیش مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری سواری 
شماره   16208035 شاسی  شماره   1384 مدل   405 پژو 
546ل  ایران   53 پلاک  شماره   12484052039 موتور 
11 به‏نام اکبر یوسفی خیر آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  سندکمپانی، 
  79718219 شاسی  شماره   1379 مدل  آردی  پژو  سواری 
ایران   54 پلاک  شماره   22327917957 موتور  شماره 
از  و  گردیده  مفقود  ندوشن  قوه  مریم  929د34به‏نام 

درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری سواری 
شماره   82142176 شاسی  شماره   1383 مدل  آردی  پژو 
 37 212ق  54ایران  پلاک  شماره   11782014871 موتور 
به‏نام نصرت شاهدی علی آباد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  سندکمپانی، 
شاسی  شماره   1378 مدل  آردی  پژو  سواری 
0078700653 شماره موتور 22327800621 شماره 
پلاک 81 ایران 537ب21 به‏نام نرجس خاتون ایزدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری وانت 
 83907849 شاسی  شماره   1383 مدل   1600 پیکان 
ایران   23 پلاک  شماره   11283049957 موتور  شماره 
235د 12 به‏نام یداله صفیان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  سندکمپانی، 
شاسی  شماره  مدل1384  صبا  پراید  سواری 
شماره   01315148 موتور  شماره   S1412284704358
حموله  داودی  پژمان  به‏نام  ن 11  ایران 366  پلاک 53 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری سواری 
شاسی76478118   شماره   1376 مدل   1600 پیکان 
ایران   63 پلاک  شماره   11127674469 موتور  شماره 
827ط 25 به‏نام نوراله شادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری سواری 
پژو آردی مدل 1383 شماره شاسی 83126645 شماره 
س   398 ایران   69 پلاک  شماره   11783026131 موتور 
11به‏نام عابد زنگانه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می‏باشد.

آگهی مفقودی
اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  سندکمپانی، 
شاسی  شماره   1367 مدل   5 رنو  سواری  محضری 
پلاک 53  شماره  موتور017531   شماره    215377
مفقود  بطحانی  بیگم  فاطمه  به‏نام  ایران918ط16 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی، برگ سبز و تسلسل اسناد محضری وانت 
پیکان 1600 مدل 1377 شماره شاسی 77917350 
ایران   65 پلاک  شماره   11517717292 موتور  شماره 
مفقود  النوجی  قنات  کارگر  مرتضی  به‏نام  129ل16 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

آگهی مفقودی
محضری  اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  سندکمپانی، 
شاسی  شماره   1360 مدل   2000 نیسان  وانت 
106646شماره  موتور   شماره    J140A055483
پلاک 23 ایران 735 و15 به‏نام سید حسین موسوی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‏باشد.

ناشنوایی کلاشینکف

کارشناس سیاسی
صادق زنگنه

»رای و تدبیر و صواب آن باشد که عقول همگنان بر آن متفق باشد و مشورت ناکردن 
در کارها از ضعیف‌رای باشد و چنین ]است[ که کسرا را خودکامه خوانند. چنان‌که 
هیچ کاری بی‌مراد او نتوانند کرد.«  هزار سال پیش، خواجه نظام‌الملک طوسی، 
این اندرز را در کتاب سیاست‌نامه‌ی خود، خطاب به پادشاهان و حکما بیان کرد. او 
در باب لشکریان و سپاهیان و ساز و برگ نیز اندرزهایی دارد، اما این حکمت را در باب 
»مشاورت کردن پادشاه با دانشمند و حکیمان« آورده است. سیاست‌مداران ما، این 
حکمت را پیش از این باید آموختن، نه اکنون که گرفتاریم در گردابی چنین هائل. 
گویا ایشــان، فصول مربوط به لشکرکشی را از بر کرده‌اند، اما درست در فصلی که 

سخن از تدبیر و خرد جمعی است، کتاب را بسته‌اند و دست‌به‌کار شده‌اند!
آنچه این اندرز را در خاطر من زنده کرد، ســخنانی اســت از اشخاص شناس و 
ناشناس که داعیه‌ی ایران‌دوستی داشته و دغدغه‌ی نجات ایران، دارند: »اکنون که 
کشــور دچار بحران است و سردرگمی، به ایده و تحلیل روزنامه‌نگاران و روشن‌گران 

برای گره‌گشایی نیاز است؛ چرا نمی‌نویسید و چاره‌ای تدبیر نمی‌کنید؟«
»اینکه با استناد کدام خبر و داده، بنویسیم و کجا منتشر کنیم به کنار، اما مگر 
آنچه پیش از این نوشته‌ شده را خوانده‌اید؟« پاسخ ما چنین است؛ که اگر خوانده 
بودید، کشــور در نقطه‌ی اسفناک  امروز نبود. داستان »دباغ و شاگردش که هر 
دم او را نهیب می‌زد که مراقب ســگ‌ها باش که چرم‌ها را نبرند« را شــنیده‌اید؟ 
روزی سگی آمد و چرم‌ها را برد. دباغ ساکت شد و دیگر چیزی نگفت. دلیلش را 
پرسیدند؛ گفت آن نهیب‌ها برای چنین روزی بود. امروز دیگر کار از کار گذشته 
است؛ نهیب اگر زنم، فرسایش گلو است برای هیچ. حکایت امروز روزنامه‌نگاران، 
تکرار ســکوت دباغ است. آن روز که روزنه‌ی خُرد امیدی بود برای اصلاح و راهی 
برای پیش‌گیری از فاجعه، هر چه در نظر بود، بیان شــد؛ چه با صراحت و چه با 
ایما و اشاره و ترسان از تیغ سانسورتان. امروز شما که می‌دانید در دنیا چه خبر 
است، آشفته و بلاتکلیف می‌نمایید، ما که از انتهای کوچه‌ی بن‌بست خود نیز 
بی‌خبریم. اساساً در دیالکتیک میان قلم و تفنگ، چه جای بحث و جدل است! 
مســیر از پیش تعیین شده و تفنگ تصمیمش را گرفته است. اگر حرکتی برای 
قلم میسر باشد، چیزی نیست جز امضای تصمیمات تفنگ. به یک دلیل واضح: 
اصولًا اسلحه ناشنواست. صدای رجزخوانی‌اش چنان مهیب است که سیستم 
شــنوایی خود و اطرافیان را مختل کرده اســت. به واســطه‌ی قدرت عریانش، 
خود را نه یک ابزار، که اولی‌ترین راه‌حل و فصل‌الخطاب می‌پندارد. سرمســت 
مونولوگ خود است و توهم عقل کل بودن نیز بر او مشتبه شده و خود را بی‌نیاز 
از هر گفتمانی می‌بیند. به یاد آرید آن روز که بزرگترین دغدغه‌تان، تابوی مذاکره‌ 

بود. درگیر مناسک پوچ و سطحی. بر ما می‌تاختید که چرا دعوت به دیپلماسی 
متمدنانه و باشــکوه می‌کنیم؛ دیپلماســی‌ای که در آن ایــران چونان بازیگری 
حرفه‌ای و مقتدر در صحنه‌ی بین‌الملل ظاهر شود، نه چون کودکی قهرکرده و 
در پستوی هتل‌های عمان، بی‌اعتبار و نیازمند دلال و واسطه برای انتقال پیام. 
با آن ظریف که با کری دســت داد چــه کردید؟ اکنون چه می‌توان گفت به وزیر 
خارجه‌ای که او هم در مقام کلاشینکف ظاهر شده و مذاکره را نعمت می‌داند؟ با 
این همه آخرین توصیه‌ی حیاتی »بازکردن اینترنت« است. در شرایطی که به‌زعم 
خودتان تروریسم و خشونت در خیابان جولان می‌دهد، کور کردن چشم جامعه 
و بستن دهان رسانه، یک خطای محاسباتی محض است. منطق این انسداد بر 
هیچ عقل ســلیمی آشکار نیست، اساساً اگر منطقی پشت آن باشد. حتی اگر 
پشــت این تصمیم، پنهان‌کاری فاجعه‌ای چون شلیک به هواپیمای اوکراینی 
نهفته باشــد، یقین کنید که تأخیر در بیــان حقیقت ماهیت واکنش‌ها را تغییر 
نمی‌دهد، اما دیرگفتنش باعث انباشته شدن خشم عمومی و انفجار در لحظه‌ی 

اعتراف می‌شود؛ جرقه‌ای در انبار متراکم باروت!
اگر برای پیش‌گیری از شــکل گرفتــن دوباره‌ی اعتراضــات، اینترنت را قطع 
کرده‌ایــد، یقین کنیــد که در حــال تحریک مردم هســتید، بــرای بازپس‌گیری 
سفره‌هایشــان. کسب‌وکارهایی که در پی قطع اینترنت آنها را با خطر از بین رفتن 
مواجه کرده‌اید. اعتراضاتی که تراکم صفوف آن از صف معترضان بازار سنتی تهران، 
به مراتب بیشتر است. این که امروز چه می‌شود کرد، روشن نیست؛ اما آنچه را نباید 

کرد عیان است. زبان مردم و رسانه را نبندید. اگر صدای ما را می‌شنوید!


